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 به نام خدا

 

 روز / خارجی / جاده  -1

پشت فرمان سیگاری در دست دارد و رانندگی می کندد   کدامیون  داودراننده کامیون 

ک می کند و آنرا خدامو  و پیداده مدی کامیون را پار داودبه استراحت گاه می رسد   

شود و به طرف رستوران می رود  در کنار رستوران خودرویی ایستاده و سه نفر داخد  

 خودرو هستند که توجه او را جلب می کنند   
  

 روز / داخلی / رستوران  -2

   سده مدردی کده داخد  خدودرو بودندد وارد به طرف سرویس بهداشتی مدی رود  داود

 سدرکی و   بهداشتی می رود سرویس  ف  و  یکی  از آنان به طر  وندمی ش رستوران 

          خدار  مدی شدود و دسدت هدایا را   داودمی کشدد و دسدت هدایا را مدی شدوید    

   به طدرف سدا م مدی رود و پشدت مید ی داودمی کند    داودمی شوید ، مرد نگاهی به 

کندار  پشدت مید  مدی نشدینند   می نشیند   سه مرد شدهرام و جمشدید و بهدرام نید  در 

مدی رود و یدن نوشدابه و مردداری ندان و واشد  و  داودکارگر رستوران به طدرف مید  

 چنگال می گذارد   

 کارگر : چی بیارم   

 : کوبیده   داود

ی آن سدده نفددر مرددداری از نوشددابه را مددی نوشددد ، کددارگر بددرا داودکددارگر مددی رود ، 

اهی بده آن سده نفدر مدی کندد و سدیگار  را برمی گدردد و نگد سرویس می برد   داود

سدیگار را خدامو  مدی کندد و  داودرا می آورد    داودروشم می کند   کارگر غذای 

 مشغول می شود   در حال خوردن است که جمشید در روبرویا ظاهر می شود 

 جمشید : اجازه هست  

 : بفرما   داود

 جمشید می نشیند   

 جمشید : بارت چیه ؟
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 اومدم هندونه بار ب نم    : خا ی داود

 جمشید : ماشیم از خودته ؟

 : نه بابا مال مردمه    داود

 جمشید : چردر می گیری ؟

      هما گیر صداحب ماشدیم میداد ، مدا فرد  م د  خدر  در  : هیچی ، خر حما یه ،  داود

 می ری یم  

صداحب دار واسد  دارم ، اگده زرندا باشدی سدر یده مداه جمشید : یه پیشنهاد نون و آب

 کامیون می شی  

 : مواد ؟ ما نیستیم زن و بچه داریم   داود

 جمشید : چردر خری ، تو اینطوری پول دود و دمتو در نمی آری  

 : برو پی کارت   داود

کیلو بارو جابجا کندی  10جمشید : باشه می رم ، و ی به پیشنهادم فکر کم   تو کافیه یه 

 ، خود دانی  

  فکر فرو می رود   سه نفدر بده طدرف مید  صداحب رسدتوران  به داودجمشید می رود و 

  بدر داوداشاره می کنندد و خدار  مدی شدونند    داودمی روند و پرداخت می کنند و به 

 می خی د و به سمت می  صاحب رستوران می رود  

 : دستت درد نکنه ، چردر شد ؟ داود

 صاحب رستوران : اونا حساب کردند   ) اشاره به بیرون (

 خداحافظ   : باشه ، اودد

 خار  می شود    داود
 

 روز / خارجی / بیرون رستوران -3

 به طرف کامیون می رود   تلفنا زنا می خورد   داود

 : بله   داود

 شادی( : کجایی ؟زن ) همسر  

 داود : تازه رسیدم ، دارم می رم بار ب نم  
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 شادی : مواظب خودت با  ، گوشی سارا  

   کی می آی ؟ سارا : سلام بابایی

داود : سلام دختر خوشگلم ، بار می زنم بابا زود برمی گردم ، حرف مامانو گو  کدم 

 ، ا هی وربونت برم   

 سارا : باشه ، زود بیا  

داود تلفم را داخ  جیبا می گذارد و برمی گردد و به آن سه نفر کده داخد  خدودرو 

روشم می کند و از کنار آنهدا  بدور نشسته اند نگاه می کند و از کامیون بالا می رود و 

می کند   نگاهی به داخ  آینه می کند و آنها را می بیند   وسوسه شده است ، کدامیون 

 را پارک می کند و پیاده می شود و به طرف آنها می رود   

 جمشید : معلومه پسر  اولی هستی ، به پیشنهادم فکر کردی ؟

 داود : چردر ؟

 ووعه تحوی  بار  خوبه ؟یکی پیا ، یکی مجمشید : 

 داود : باشه ، و ی کلن تو کارتون نباشه  

 شهرام : مطمئم  

 ی  کلت ب نه ، دیگه صدای زن و بچه  تو نمی شنو بهرام : و ی اگه تو فکری به

 جمشید : ای بابا پسر خوبیه   بیا دنبال ما   

 می کند  می رود و سوار می شود و به دنبال آنها حرکت  داود به طرف کامیون
  

 روز / خارجی / جاده  -4

داود پشت فرمان به پلیس راه ن دین می شود   داخ  آینه نگداه مدی کندد ، خدودروی 

انا در پشت سدر او از روبدروی ایسدتگاه پلدیس رد مدی شدود و سد س جمشید و دوست

تووف می کنند و منتظر می مانند   افسر بده داود اشداره مدی کندد کده بده کندار بیایدد و 

   بایستد 

 افسر : بارت چیه ؟

 داود : هندونه  

 افسر : بیا پاییم !
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داود پاییم می رود و مدارکا را به افسر نشان می دهدد   سدربازان کدامیون را بررسدی 

   کند می کنند و افسر به او اجازه می دهد که حرکت 

 داود : دست شما درد نکنه جناب سروان   

 د و دوستانا به دنبا ا  داود سوار می شود و حرکت می کند و جمشی
 

 شب / خارجی / جاده  -5

کامیون داود به رستوران می رسد و پیاده می شود و وارد رستوران می شدود و سدر مید  

 می نشیند   جمشید و دوستانا نی  وارد می شوند   
  

 شب / داخلی / رستوران -6

      و را هر چهار نفر در حدال غدذا خدوردن هسدتند   داود بدر مدی خید د   جمشدید دسدت ا

 می گیرد  

 جمشید : کجا ؟ 

 داود: سری به کامیون ب نم  

 جمشید بسته ای به داود می دهد   

 مصرف می کنی   گیر ! ایم بهتر از اون آشغا ی ایکهجمشید : بیا ب

 جمشید به بهرام اشاره می کند  

 جمشید : برو دنبا ا !

 داود از رستوران خار  می شود  

 

 جاده شب / خارجی / کنار  -7

داود در کنار جاده می ایستد   خودروی جمشدید و دوسدتانا در پشدت سدر  توودف 

 می کند ، شهرام پاییم می آید و سوال می کند   

 شهرام : چی شده ؟

 داود : بد مصب داغ کرده   

 شهرام : اینجا بد جاست ، ما می ریم جلو تر می ایستیم ، زود بیا !
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   داود : باشه ، کمی خنن بشه می آم

می روند   به محض دور شدن آنها جمشید و دوستانا ، از کنار داود  بور می کنند و 

 ، داود با چراغ خامو  حرکت می کند و وارد جاده فر ی می شود   داخ  خدودروی

 جمشید منتظر است   سواری

 جمشید : دیر کرد ، دور ب ن ببینیم چه مرگیا شد   

می زند و به محلی که داود تووف کرده بدود  بهرام که پشت فرمان است به سر ت دور

باز می گردد و دور می زند ، اما متوجه می شوند که کدامیون رفتده اسدت   جمشدید بدا 

  صبانیت فریاد می زند   

 جمشید : ای  عنتی ، کدوم گوری می خوای بری   هر جا بری پیدات می کنم   

 جمشید : سوار شید !

     و وارد جداده فر دی مدی شدوند   مسدافتی را طدی جمشید و دوستانا سوار مدی شدوند 

     می کنند اما هدی  خبدری از کدامیون نیسدت   داود در زیدر پلدی توودف کدرده و منتظدر 

 مشید داخ  خودرو به اطراف نگاه می کند   می شود تا آنها دور شوند   ج

 اون نامرد به ما کلن زد    جمشید : برگرد تو جاده اصلی ،

 زند و خودرو در میان تاریکی ناپدید می شود    بهرام دور می

 

 خارجی / جاده /شب -8

 داود در حا یکه ترسیده است ، شماره می گیرد و شادی گوشی را بر می دارد   

 داود : خوب گو  کم ببیم چی می گم   

 شادی : چی شد ه؟

اری ،   بدر مدی درو داود : سوال نکم ، فر  هر کاری می گم ، بکم   همیم الآن بچه ها 

می رید خونه جنگلی ، با هیچکی هم حرفی نمی زنی ، حتی با خواهر ت ، بریدد اونجدا 

 منم دارم می آم  

 شادی : آخه چی شده ؟ 

 داود : حرف ن ن هر کاری می گم بکم ، زود با  ! خداحافظ   

 داود تماس را وطع می کند و با ترس حرکت می کند   
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 روز / داخلی و خارجی/ کوچه -9

جمشید و دوستانا جلوی خانه ای تووف می کند و جمشید و بهرام سواری ی رودخو

و شهرام پیاده می شوند و در می زنند مردی میان سال به نام مصیب در را باز می کند و 

 آنها می افتد و می ترسد  چشما به 

 جمشید : آوا مصیب ؟

 مصیب : بله  

   ی شدوند و در را دهندد و وارد مد ه داخد  خانده هد  مدیجمشید و شهرام و بهرام او را ب

 می بندند   

 مصیب : چی می خواید ، شما کیستید ؟

به جان مصیب می افتند و با مشت و  گدد او را مدی زنندد   جمشدید و دوستا  جمشید 

 چاوویا را زیر گلوی مصیب می گذارد  

 جمشید : بگو داود کجاست  

 مصیب : مم از  خبر ندارم  

 جمشید فشار می دهد  

مصیب : یه بار هندونه داشت دیروز خا ی کرد و اومدد کدامیون و تحوید  داد ، تسدویه 

 کرد و رفت  

 جمشید : آدرس خونه ا  ؟

 مصیب : می گم   

 

 روز / خارجی / کوچه -10

بهرام پیاده می شود و نگاهی به خانه دو طبره می کند و زنا خانه را می زند ، زنی در 

 را باز می کند  

 ر داشتی ؟زن : با کی کا

 بهرام : با داود  

 جر بود ، نمی دونم دیروز تا حالا کدوم گوری رفته  ازن : مست

 بهرام : آدرس چی ی از  نداری  
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 زن : نه ، اگه پیاد  کردی منم خبر  کم ، اجاره چند ماهشو نداده  

 بهرام : مطمئم باشم ؟

 در را نگه می دارد    ن می خواهد در را ببند ، بهرام ز

ناس ، بدادم برسدید ببینیدد ایدم مرتیکده چدی کدار داره ، اهآی ای چی کارشی ؟ تو: زن 

 ما مو خورده ، حالا واسم آدم فرستاده   

 بهرام : چرا داد و بیداد می کنی ؟

 زن : برو گورتو گم کم ، اگه از  طلبکاری ، برو سراغ خود گور بگور شد   

 بهرام به طرف خودرو می رود  

 یم هی  خبری از  نداره  بهرام : بریم ا

 بهرام سوار می شود و خودرو دور می شود  
   

 جنگلی روز / داخلی / خانه -11

   غر غر کنان می  صبحانه را می چیند شادی  

جورشدو بایدد  خو  باشه ،   تا  نگه ظهر می خوابده ، مدم ایم زندگی  به چی : د م  شادی

 بیا مامان صبحانتو بخور دیر شد    ارا !س اینم شد زندگی خاک تواون سرت کنند ، بکشم   

 می شود   کیف مدرسه ا  بر پشتا وارد سا م  باسهایا را پوشیده وسارا 

 سارا : نمی خوام  

 در حا یکه  رمه ای در دهان دارد   شادی

، بیدا مدی دی  چرا ایم وددر مندو حدر  ه می خوای بری هله هو ه بخوری   دوبار :  شادی

 دختر یچی ی بخور  

 ، نمی خوام   سارا : نمی خوام 

 : به جهنم   شادی

 و سارا از خانه خار  می شوند   شادی
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 روز / خارجی / بیرون خانه  -12

 دند و دور می شونسوار خودرو می شوو سارا  شادی

 

 روز / خارجی / بیرون خانه -13

در روبدروی خانده خدروس تعددادی مدرغ و ندد ، می ک رخت بسته شده و  ر  رالاغی به د

 آواز می خواندشغول خوردن هستند و خروس م

 

 روز / خارجی / جاده -14

  است   در حال رانندگی شادی

 ه  اردگشو نیلی وشفت چکمه واسم می خری ، ناهید یه خارا : مامان یه جس

 ه ، باز تو بهونه آوردی  : داره که دار شادی

 سارا : دفتر مشرمم تموم شده  

  کی پاره می کنی   : بی خود برا اینکه ورواشو ا شادی

 سارا : دفتر ندارم ، ندارم  

 سرمو بردی    ه: خب شادی

 سارا ساکت می شود  

 

 روز / داخلی / خانه -15

مدی رود و او را    داوداز خواب بیدار می شود و بده طدرف پددرپسر بچه پنج سا ه  کامبی 

 در رختخواب تکانی می خورد    داود ،د نزمی     صدا 

 ، بلند شو !کامبی  : بلند شو 

 : باشه   داود

  تختواب می غلطد و از جا بلند می شود خدر ر داود
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 روز / داخلی / خانه  -16

  در حال خوردن صبحانه داودو  کامبی 

 

 روز / خارجی / بیرون خانه -17

    وارد طویله می شود و پیراهنا را روی سر   داوداز خانه خار  می شوند و  کامبی 

را از میان در نگاه می کند که مشغول  داودمی کند   کامبی  ،  و به در پشت می اندازد

 داودا را بیرون می آورد و روی سر  می اندازد   هنکشیدن مواد است   کامبی  پیرا

ید و متوجه او می شود و پیراهم را از سر  بر می دارد و برای  حظاتی او را رون می آبی

مرداری گ   داودود و به طرف خانه می دود   نگاه می کند ، کامبی  می ترسد و بلند می ش

بر می دارد و با  صبانیت بر هم می زند    حظه ای رو دو پا می نشیند و س س مرداری گ  

ها را به هم می زند و س س گ  س س مرداری و  بر می دارد و روی سرف طویله می ری د

 با  صبانیت بلند می شود   

 

 

 روز / داخلی و خارجی / خانه -18

      و موسدیری گدو  رود ت ده مدی  یاز داخ  یخچال نوشدابه ای بدر مدی دارد و بده بدالا دداو

خدر را بده داخد  شلنا را داخد  گدودال گد  مدی انددازد و  کامبی می کند و می نوشد   

نمدی شدنود و آب  داودد   ندزفریاد مدی  کامبی آید و  آب گودال بالا می می برد ، گودال 

 را نجات می دهد    کامبی جنگ  بان از راه می رسد و د پیر مرمی آید و  بالا تر 

 : به داد بچه ت برس   ای بابا اینم   پیر مرد ) فریاد می زند (

 پیرمرد دور می شود   

 

 روز / داخلی و خارجی / خانه -19

  باس می آورد کامبی پاهای گلی به داخ  خانه می رود و برای  با  داود
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 روز / خارجی / بیرون خانه -20

رسددند و از خددودرو پیدداده          از راه مددی  سدداراو  شددادیکنددار در نشسددته انددد    کددامبی و  اودد

     می شوند

 : اِ اِ ببیم چه گندی زده به زندگی ، چه غلطی می خواستی بکنی   شادی

 : ا کی غر ن ن ، کامبی  داخ  گ  تفید   داود

، می خواسدتی خیدر سدرت تمیید   : چرا با پای گلی رفتی داخ  ، پس تو چیکاره ای شادی

 !کنی 

 ، ایرده سر به سر مم نذار ! ه: باز تو گیر دادی نتونستم نمی تونم کار خودت داود

 به داخ  می رود   داود

از فدردا بایدد مدردک مم خاک بر سر باید حما یتو بکنم ، کور خونددی ، : پس بگو  شادی

 بری سر کار  

 : می رم ، می رم  داود

 بگو کی ؟: کی ،  شادی

 : نمی دونم   داود

 : نمی دونی نبایدم بدونی    شادی

 : بس کم ، بس کم    داود

 :  چرا چرا ؟ اه ، اه   شادی

 

 روز / داخلی / خانه            -21

 مشغول نظافت است در حا یکه غرو ند می کند   شادیداخ  حمام است ،  داود

باید به جدای تدو کدار کدنم ، دیگده کی  تا: پس تو چه کاری ازت ساخته است   مم  شادی

مم دیگه نمی تونم خودت باید بری در مغازه   اصلا به مدم چده   می فهمی ؟ خسته شدم    

 خودتو گرفتار کردی اومدی اینجا وایم شدی که چی  

 از حمام خار  می شود   داود

 : مم با ایم جما ت نمی تونم سر و کله ب نم   داود

 اون دوستای  وضیت نمی ذارند   ؟ها  لی ندارم ،را مم مشک: پس چ شادی
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: هی  ربطی نداره   هر روز یه بامبو ی درست می کنند   یه روز شهرداری می آد گیر  داود

 ی ، یه روز بهداشت هر روز یکی   مم نمی تونم   می فهمی نمی تونم  ئمی ده یه روز دارا

 داره  تو تنب  و راحت طلبی      هر کاری راهی با مم مشکلی ندارند: پس چرا  شادی

: آره بایدم مشکلی نداشته باشی ، با همه می گی می خندی ، کدوم مرد چشم دریدده  داود

 ای بد  می آد  

خسدته شددم   چدرا نمدی ری  ، وای خدا دیگه از ایدم زنددگی سدگی : خفه شو خفه شادی

،  صدبانی مدی شدود و گورتو گم کنی ، چرا ؟ چرا ؟ ) فریاد می زند و می زند زیدر گریده 

برو گم شو ، برو گورتدو گدم  (چینی های روی کابینت را روی زمیم می زند و می شکند  

 کم   

 می گم مم نمی تونم م   تو باشم  غل  کردم ، منظوری نداشتم ، بخدا :  داود

: نمی تونی چون نمی خوای ، خودتو بد بخت کردی ،حالام که  گرفتار ایم کوفتی  شادی

 ازه اگه دست اونا بهت برسه خدا می دونه  دی   تش

   جنسدا رو یکدی دیگده هداپو ی کدرده   ه ، نمی رسه   تازه مم چی ی نددارم: نمی رس داود

 چند ووت صبر کم تا بیخیال مم بشند بعد می رم سر کار   

به ایم خیال بدا  ، پس می ری تو طویله چه غلطی کنی ؟ فکر می کنی مم خرم ، :  شادی

 بلخره پیدات می کنند    ، م   تو احم  نیستند یم حرفا سرشون نمی شه ا اونا 

 : تو ناراحت نبا  ، هی  اتفاوی نمی افته   داود

 بدبخت  ، : ای خاک تو اون سرت  شادی

 

 روز / خارجی / خانه جنگلی             -22

 شادی داخ  خودرو منتظر است ، سر  را بیرون می آورد  

 دیرت شد  شادی : سارا بیا 

 سارا از خانه خار  می شود و سوار می شود و  حرکت می کند  

 سارا : مامان چکمه چی شد ؟

 شادی : دوباره شروع کردی ، فعلا نمیتونم ، می فهمی ؟

 سارا : پس مم چیکار کنم ، کی میتونی ؟
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 شادی : مم به اندازه کافی از دست بابات کلافم تو دیگه بس کم   

 د ، خودرو در میان جنگ  ناپدید می شود  سارا ساکت می شو

 

 خارجی / روبروی مدرسه  /روز           -23

 شادی منتظر است و به فکر فرو می رود  

م مدی شده چدرا نبایدد مدا م د  بریده یده زنددگی منو ا( : پس ایم بدبختیا کی تمو شادی )

مدی آریدم مدی شده هر چی می دویم به جای نمی رسیم ، هر چی در آرومی داشته باشیم    

باید برم سدراغ اون زهدره ماریدا تدا ایدم اجاره مغازه ، ایم تفلن ح  داره ، و ی چطوری ؟ 

 ما نکرده  غ تموالا

 سارا از مدرسه خار  می شود و سوار می شود  

 سارا : سلام 

 شادی : بیا بالا خسته نباشی  

 سارا : مامان امروز خوشحا ی ، چی شده   

 ترم  شادی : آره امروز به

 سارا : پس وول می دی برام بخری  

 اگه دختر خوبی باشی  ، شادی : باشه بله 

 سارا : چشم  

 خودرو دور می شود  

 ی خارجی /  خانه جنگلروز /           -24

هوا هنوز نیمه روشم است ، شادی از خانه خدار  مدی شدود و بده طدرف طویلده مدی رود و 

ه مواد دیده می شود ، یکدی از آندان را بدر مدی دارد و پالان خر را باز می کند تعدادی کیس

 پالان را می بندد و خار  می شود   

 

 روز / داخلی / مغازه            -25

شادی پشت دخ  ایستاده و با ین خانم مشتری صحبت مدی کندد ، مدرد موتدور سدواری ) 

 کریم ( وارد می شود و صبر می کند تا مشتری برود   
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   کریم : سلام خانم

 شادی : چه خبر ؟

 ، تو هوا می زنند   هکریم : خوب بود ، جنسا یک

 شادی : خیلی مواظب با  ، تا مطمئم نشدی به هر کسی جنس نده   

 کریم : باشه خانم چشم ، زود بدید برم   

 شادی :باشه  

شادی از کنار دخ  ین جعبه شکلات به کریم می دهد   مشدتری وارد مدی شدود ، کدریم 

 می گیرد  جعبه را 

 کریم : چند ؟

   15شادی : 

 یم پول را می دهد و خار  می شود  کر

 

 روز / خارجی / خانه جنگلی           -26

 به داخ  باز می گردد   شادیو سارا از خانه خار  می شوند ،  شادی

 سرف طویله رو درست کم یه دستیم به خونه بکا امشب خواهرم می آید   :  شادی

 اب تکانی می خورد  در رختخو داود

 : باشه    داود

 دوباره می خوابد    داودخار  می شود و  شادی

 

 روز / خارجی / داخ  خودرو            -27

 : مامان  سارا

 : بله دیگه چیه ؟ شادی

 اینترنت دارند ، چرا ما نداریم  ها سارا : همه بچه 

 : نداریم که نداریم دوباره بهونه گرفتی   شادی

 آخه    سارا : 

 : آخه بی آخه اینجا که ما هستیم اینترنت نداره   شادی
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 می خوام با دوستام چت کنم    سارا : 

مم به اندازه کافی از دسدت ر منو نخور ) فریاد  می زنه ( : نمی شه نمی شه ، ایرده س شادی

 می فهمی ؟ پدرت کلافه هستم ، 

 سارا ساکت می شود  

 چی ای دیگه خریدم ، دیگه بهونه نیار دخترم  دم ، شادی : گفتی چکمه می خوام خری

 سارا : باشه هر چی شما بگید  

 جی / پارک راروز /خ          -28

کریم با چند جوان ایستاده و صحبت می کند ، شهرام به او ن دین می شدود وگدو  او را 

 می گیرد و به داخ  خودرو می برد   جمشید و بهرام داخ  هستند  

   بچه آدم ما رو ببر پیا ساوی  جمشید : م 

 کریم : کی ، مم کسیرونمی شناسم  

 جمشید چاوو را زیرگلویا می گذارد   

 کریم:باشه  

 جمشید : حرکت کم   

 خودرو دور می  شود    

 

 روز/ خارجی / روبروی مغازه           - 29

 کریم : همیم جاست  

دار پیداده مدی شدود ، خدودروی  خوروی پلیس روبرو مغازه تووف می کندد و یدن درجده

  درجه دار سدوار مدی شدود و خدودروی   ید و  دوستانا به سر ت حرکت می کند جمش

 پلیس به دنبال خودروی جمشید می رود تا دور می شوند  

 

 روز / خارجی / خانه جنگلی             -30

نگاه می کندد از  از خانه خار  می شود و وارد طویله می شود و در حا یکه اطراف را داود

مواد خار  می کند و پیراهنا را روی سر  مدی انددازد   کدامبی  مردار داخ  پالان ین 
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متوجه او مدی شدود و تکده چدوبی بده طدرفا  داوداو را تماشا می کند   و کنار در ایستاده 

  پرتاب می کند 

 : تو اینجا چه غلطی می کنی ؟ داود

            بیدرون مدی آیدد و مردداری گد  داخد  سدط  دداوکامبی  به طرف خانده فدرار مدی کندد   

 می ری د و از نردبان بالا می رود   و گ  ها را روی سرف می ری د   

 

 خانه /و خارجی / داخلی  غروب           -31

از خانه خار  می شود و وارد طویله می شود و در را می بندد ، سارا بیرون می آیدد  شادی

و از سوراخ در نگاه می کند ، شادی کنار پالان نشسته است ، سارا به داخد  خانده بداز مدی 

را بر مدی دارد و شادی مبای  شادی روی می  آش   خانه است   سارا یواشکی مبای  گردد   

از طویله خار  می شود و به خانه می رود و داخ  آش   خانده   شادی وارد اتاوا می شود 

 روبروی تلوی یون روی کاناپده دراز کشدیده و فوتبدال تماشدا داود،  مشغول پختم می شود 

 درب وابلامه را می گذارد و به طرف می  می آید تا مبایلا را بر دارد    شادی می کند   

 : تلفم مم کو ؟ شادی

 نداشتم   : مم بر داود

 : همیم جا بود ، رو می     شادی

 فکر می کند    شادی

 : بلند شو برو ببیم ایم بچه چه غلطی می کنه   شادی

گوشدی تلفدم  داودسارا می شود   سارا در حال چت است   بلند می شود و وارد اتا   داود

 همراه را از او می گیرد   

نگفدتم تدو ایدم خونده وارد اینترندت نشدو   : معلومه چه غلطی می کنی   مگر صد بدار  داود

 بیشعور   

 وارد اتا  می شود    شادیدستا را بالا می برد تا او را ب ند    داود

 یام می دادی ؟کی داشتی پ : به شادی

 سارا : با یکی از دوستام  

 : خاک تو اون سرت کنند   احم  ، مگه نگفتم    داود
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وی او را مدی گیدرد    کدامبی  بیددار شدده و دم درب جل شادیمی خواهد او را ب ند    داود

 ایستاده و تماشا می کند   

 : و ا کم ، برو بیرون   شادی

 بیرون می رود    داود

 وبلا هم از گوشی مم استفاده کردی ؟:  شادی

 سارا) سر  را تکان می دهد ( : چند بار تو مغازه که مشغول مشتریا بودید   

 شادی : با کی ؟ 

 نمی شناسمشون  سارا : 

 شادی نگران می شود  

 اری ، دست به تلفم ب نی  دیگه ح  ندشادی : ای وای ! 

 سارا : باشه مامان چشم ، ببخشید اشتباه کردم   

 : اتاوتو جمع و جور کم الآن خا ت می آد    شادی

 بیرون می رود و درب را می بندد   شادی

 

 شب / داخلی / خانه            -32

از راه مدی رسدند و از خدودرو و دختدر  بیتدا آر  ، ا هام به اتفا  شوهر   ادیشخواهر 

خو  و و  می کندد و همگدی  بده داخد  آنها با ن می آید و وبیر شادیپیاده می شوند   

 د    می رون

 

 

 شب / داخلی / خانه           -33

  مشغول خوردن هستند می  نشسته وسر  خانواده 

 

 هارجی / بیرون خانشب / خ           -34

مدی کندد   آر  بده آسدمان نگداه  کنند   ر  روی ایوان نشسته اند و صحبت میآو  داود

 صحبت می کند   از بدبختی هایا داود
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گیر می ده   بد بخت شدم ، می دوندی نمدی  شادی: نمی دونم چرا هر کاری می کنم  داود

 خواستم اینطور بشه  

مشک  ما اینه کده کمتدر فرصدت  آسمون نگاه کم !زندگیت برس   به  آر  : و ا کم به

می کنیم به آسمون نگا کندیم بدرا همدیم همیشده دور خودمدون مدی چدرخیم   همده چید و 

می خوایم هم فرشته باشیم هم دیو ، نمدی ب رگا می کنیم در صورتی که ارز  ندارند   

 شه نمی شه برادر مم ، باید با خودت روراس باشی  

 ی کنی ؟: هنوز ورز  م داود

آر  : ای گه گاهی   تو می تونی از ایدم فرصدت تنهایدت اسدتفاده کندی   وودت بدرا فکدر 

 کردن داری ، درست فکر کم و زندگیتو جمع و جور کم  

 : ای بابا د ت خوشه ، آب از سر ما گذشته   داود

 آر  : هی  ووت برا جبران دیر نیست  

 وارد می شود    یا هام با سینی چا

 ب دو تایی خلوت کردید  ا هام : خو

 : خیلی ممنون مرسی   داود

 ا هام : خواها می کنم  

 و آر  چای را می نوشند    داودا هام خار  می شود  ، 

 

 روز / خارجی / بیرون خانه            -35

 بچه ها مشغول بازی هستند و وا دیم در حال پختم کباب  

 

  روز / خارجی / جنگ             -36

 مخفی می شوند   وا دیم آنها را صدا می زنند   ا در داخ  مخفی گاه کامبی  بچه ه

 ا هام : هی بیتا بیاید ، کجایید ؟ی اصد

 می رود   ا هام به طرف مخفی گاه

 ا هام : بیاید غذا ، بیا خا ه  

 بیتا : باشه مامان الآن می آیم  
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سفر است   ا هام و بچه هدا شادی مشغول چیدن در محوطه خانه جنگلی ، سفره پهم شده و 

 نی  می آیند و مشغول می شوند   

 

 روز / خارجی / محوطه           -38

بچه ها مشغول بازی هستند و ا هام و شادی و آر  و داود روی زمیم نشسته اند و صدحبت 

 می کنند و تخمه می خورند   سارا جلو می آید  

 سارا : خا ه بیاید با ما بازی کنید ، بیاید !

 ا هام : باشه ، چه بازی ؟

 سارا : وایم موشن ، ما وایم می شیم ، شما و مامان بیاید ما رو پیدا کنید  

 شادی : باشه ، فر  زیاد دور نشید   

 سارا و بچه ها : باشه ، وول می دیم  

 و شدادی بدرایهدام ا بچه ها به طرف جنگ  می روند و در پشت درختان وایم مدی شدوند   

آر  بلند می شود و بده اطدراف مدی رود   سدیروس    ند می شو ا وارد جنگ  یافتم بچه ه

  سیگار  را روشم می کند و دراز می کشد  

 د ؟ا هام : بچه ها کجایی

 تو کلبه جنگلی کامبی ند ، به اصطلاح خود  مخفی گاه  احتمالا :  شادی

  باشند ؟! و ی هر چی صدا شون می کنم جواب نمی دند ، زیاد دور نشده ا هام :

 واپس می شوند و به اطراف نگاه می کنند   د   ا هام و شادی

  

 روز / خارجی/ جنگ           -39

 بچه ها را صدا می زنند   و ا هام شادی

 : کامبی  ، سارا     بیتا       همگی

 

 

 روز / خارجی / جنگ          -40

 می کنند  نگاه  ها از پشت درختان بچه 
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 جاییم ، بیاید ما رو پیدا کنید  سارا : ما این

 ا هام به ایم سو و آن سو می دود  

 ا هام : دیدمتون   

 شادی : آره ، سوختید   

 ا هام : حالا نوبت شماست ، شما چشم ب ارید ، ما وایم می شیم  

 سارا : باشه ، برید  

 ا هام و سارا هر کدام به ین طرف می روند و پشت درختی وایم می شوند  

 

 روز / خارجی / جنگ          -41

، داود روی زمدیم دراز بده طدرف خانده جنگلدی مدی روندد  شهرام و بهرام  اسلحه به دست

و او را از پشت مدی گیرندد  می رسانند  داود کشیده است ، آن دو به آرامی خودشان را به 

  و از زمیم بلند می کنند 

ایم سوراخی گدم کردی ، اومدی تو  : ها مردک به خیا ت خودت از دست ما فرار شهرام 

 شدی ، یا ا   راه بیفت ! و گور 

 را به داخ  خانه می برند    داود

 

 روز / خارجی / جنگ             -42

 آر  در حال پرسه زدن است که شادی و ا هام را می بیند  

 آر  : یه صدایی اومد ، بچه ها کجاند ؟

 ا هام : دارند می آند  

  ! برگردید خونه !بازی بسه شادی : بچه ها 

، داود آنجا نیست ند و اطراف را نگاه می کنند می رو طرف خانه و آر  به  شادیا هام و 

 را صدا می زند    داودو آر  

 کجایی ؟ داود،  داودآر  : 
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 جنگ خانه /  روز / داخلی           -43

  دا کند را ص شادیو آر  و می خواهند که ا هام داودمسلح از  مردان

  بهرام : صداشون کم  بگو بیاند داخ  !

 طفره می رود   داود

 شهرام : زود با  تا مختو داوون نکردم   

    بیاید ، مم اینجام شادیآر  ،  ) فریاد می زند ( : داود

 

 روز / خارجی / بیرون خانه           -44

 بهدرام وارد شدوند  ، رف خانه جنگلی مدی روندد و مدی خواهنددبه ط شادیآر  و ا هام و 

آنهدا را ، ا هام و شادی جیغ و فریاد می کشند   بهرام د از خانه خار  می شو بدست  هاسلح

  داخ  مخفدی گداه شداهد اتفاودات هسدتند و خدار  بچه ها د   به داخ  می بر با زور اسلحه 

توجه بچه مبیرون خانه اطراف را نگاه می کند و   خانه می آیند ، شهرام به طرف می شوند 

  به طرف آنها می رود آنها د و برای گرفتم ها می شو

 سارا : برگردید ، فرار کنید ، بریم کمن بیاریم  

 هاست  کی بیتا : پیر مرد جنگ  بان همیم ن دی

 سارا : نایستید ، بدوید !

 طرف جنگ  فرار می کنند   بچه ها به  

 

 روز / خارجی / جنگ             -45

بچه ها شهرام بچه ها را می بیند   می شود و به دنبال بچه ها می گردد    نگ  وارد ج شهرام

  ود  دوند و شهرام به دنبال آنها می د می

 سداراو کدامبی  را مدی گیدرد     بیتدا بچه ها فرار می کنند و شهرام آنها را تعریب می کندد و

 موف  می شود فرار کند  

    ه می برد و باز می گردد و وارد جنگ  می شودخ  خانو کامبی  را به دا بیتا ، شهرام
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   مرد جنگلی برخورد می کند پیردر حال دویدن به طرف جاده است که با  سارا

 مرد جنگلی : چرا سراسیمه ای ، چه اتفاوی افتاده ؟

  سارا) نفس نفس می زند ( : دو نفر مسلح پدر و مادرمو گرفتند  

 زود با  بریم کمن بیاریم   آخه چرا ؟ خب مرد جنگلی : پیر

 سارا و مرد جنگلی به طرف جاده می روند  
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می رسد و جلدوی آندان توودف  ه د   خودرویی از رانمرد جنگلی به جاده می رسپیرسارا و 

    مرد جنگلی ماجرا را تعریف می کندپیرمی کند   

 مرد جنگلی : خانواده ایم بچه در خطرند  پیر 

 کجا ؟ ؟ ، ماجرا چیه چطورجمشید : 

 پدر و مادرمو و خا مو گرفتند   اونا جونشون در خطره   ، سارا : دو نفر بودند ، مسلح 

 جمشید فکر می کند  

 جمشید : دو نفر ؟

 ر می دارد   سارا با سر تکان می دهد   جمشید اسلحه ا  را از داخ  ماشیم ب

 جمشید : مم بتون کمن می کنم ، بریم   

 مرد جنگلی : باید پلیس و خبر کنیم   پیر

 دیر شده باشه ،  جله کنید    جمشید : نیازی نیست ، مگه نگفتی مسلح بودند ، شاید تا حالا
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         ی کنندد   بده خانده ن دیدن بده طدرف خانده حرکدت مد و جمشدید  سدارامرد جنگلدی و پیر

و در اطدراف از خانه خدار  شدده  لحه ا  را آماده  می کند   شهرام اس می شوند جمشید 

از پشدت او را مدی گیدرد و اسدلحه  طرف خانه باز می گردد   جمشید بهحرکت می کند و 
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خانده طدرف و دست و پایا را می بندد و به  یرد و او را به پشت خانه می برد ا  را می گ

 آمده   داودمتوجه می شوند که جمشید به دنبال  سارامرد جنگلی و پیرباز می گردد   

 مرد جنگلی : اینم از اوناست ، باید فرار کنیم  پیر

            بده دنبدال آنهدا امدا از تعریدب آنهدا صدرفه نظدر  مدرد  فدرار مدی کنندد و جمشدید پیر سارا و 

 ردد  می کند و به طرف خانه باز می گ
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اطرف خانه جنگلدی می شود و به بهرام از خانه خار  در اطرف خانه منتظر است    جمشید

    نگاه می کند 

 بهرام : شهرام کدوم گوری رفتی ، شهرام  

    را غافد  گیدر مدی کندد و  بهدرامجمشید که در پشت درختی پنهان شده بیدرون مدی آیدد و 

بده بدر مدی گدردد و او را مدی بیندد و  بهدرامتسلیم کند اما از پشت بگیرد و خواهد او را می 

جمشید اسحه ا  را به طرف بهرام می گیرد ، اما بهرام با  گدد بده جمشید حمله می کند و 

گلاوید  مدی شدود و  بهدرامبدا  دست او می زند و اسلحه ا  روی زمیم می افتد   جمشدید 

   شدلین  بهدرامدارد و بده  موف  مدی شدود اسدلحه را بدراینکه جمشید یکدیگر را می زنند تا 

، شدهرام را از زمدیم جمشدید  اصابت می کند و جان مدی دهدد ، بهرام، تیر به ولب می کند 

 د  بلند می کند و به داخ  می بر
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به گو  می رسد   آنها از ترس پیرمرد جنگلی و سارا در حال فرار هستند و صدای شلین 

سدارا  ولبا مدی گیدرد و ازجنگلی مرد  راه خود ادامه می دهند   اما  می ایستند و دوباره به

 می خواهد که خود  را به جاده برساند و کمن بیاورد   

 : مم دیگه نمی تونم   پیرمرد 

 سارا : ترو خدا بلند شید  

 مرد جنگلی : تو برو کمن بیار  پیر

 مرد جنگلی می کند و می رود  پیرنگاهی به سارا 
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     شدهرام مدی آیدد و اسدلحه را روی سدر او دست و پای همه بسته است   جمشدید بده طدرف 

 حرف ب ن جنسای مم کجاست ؟ می گیرد  

 اشاره می کند    داودشهرام به 

 داشته و تو ایم سوراخ وایم شده  شهرام : پیا ایم نامرده ، اون بر

 می رود و در اطراف او چرخی می زند    داودجمشید به طرف 

و بکنم زود با  جنسای منو بده کده وودت نوادت جمشید : اگه نمی خوای پوست تو و خا

 ندارم   

 فرار کردند  برداشتند و  بهرام: به خدا پیا مم نیست   اون دروغ می گه خودشو  داود

 م   سا دروغ می گی اگه اونا برداشتند پس چرا اومدند دنبا ت    جمشید :

 : مم نمی دونم   داود

  را  داودمی زند و همده فریدا مدی کشدند   جمشدید موهدای  داودبا مشت به صورت جمشید 

 می گیرد و او فریاد می زند  

 جمشید : حرف ب ن مم ووت ندارم 

می گذارد   ی آورد و روی گلویا یرون مجمشید به طرف کامبی  می رود و چاوویا را ب

 جیغ می زنند و به گریه می افتند   شادیا هام و 

 جمشید : حرف ب ن و اگر نه     

 آر  : و ا کم نامرد پست رذل  

 جمشید به سراغ آر  می آید  

 جمشید : پس از تو شروع می کنم   

 را روی سر آر  می گذارد   هجمشید اسلح

 حالا شروع شد      ین  جمشید : زود با  از 

 پای آر  شلین می کند  کنار جمشید به 

 دو  جمشید : 

 : ن ن می گم   داود
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 جمشید : کجاست ؟

 پا ون خره  طویله ، تو: تو  داود

 می خواهد خار   شود ، شهرام او را صدا می زند   جمشید 

 شهرام : منم با خودت ببر به دردت می خورم   

 فرو می رود  جمشید  حظه ای به فکر 

 جمشید : باشه  

 جمشید دست شهرام را باز می کند و هر دو خار  می شود   
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    خدار  را مدواد هدای جمشید وارد انبار ی می شود و پا ون خدر را پداره مدی کندد و  کیسده 

 می کند و داخ  کیفا می گذارد و به طرف خانه می رود  
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 می رود و  گدی می زند   داودجمشید وارد می شود و بالای سر 

جمشید : ایم همه ووت ما رو حچ  خودت کردی ، می خواستی همده رو خدودت تنهدایی 

 کوفت کنی    شهرام ایم و بیار ، با خودمون می بریما باها  کار دارم   

 ، با اون چیکار دار ی  ؟، اونو و ا کم : تو که موادو پیدا کردی  شادی

 جمشید : نه هنوز حسابم باها  تسویه نشده   

 : اینجا رو چطوری پیدا کردی ؟ شادی

 کمن کرد    د ا بته حماوت خودت خیلیبمان جمشید : با تعریب ایم آشغالا ،

 اومده   : چطوری ؟ چه بلایی سر بچم شادی

 ترس اون فرار کرد   شهرام : ن

 : بریم ! جمشید

 را با خود می برند    داودجمشید و شهرام ، 
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را گرفته و به دنبال خود می کشاند   پیرمرد از دور آنها را مدی بیندد   در  داودشهرام دست 

 پشت درختی پنهان شده است و با دور شدن آنها به طرف خانه می رود   
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 را باز می کند    یرمرد وارد می شود و دست های آر پ

 ا هام : سارا چی شد ؟

 پیرمرد : اون رفت تا پلیس و خبر کنه  

 : اگه به دست اونا بیفته چی ؟  شادی

 پیرمرد : نه اون خیلی از اینجا دور شده   

 ا هام : آر  مم می ترسم اونا خیلی خطر ناکند  

 رو از دست اونا نجات بدیم   داودروم دنبا شون ، باید آر  : مم می 

 ا هام : نرو اونا خیلی بیرحمند  

 آر  : نمی شه که  

 : پس منم می آم   شادی

 آر  : نه شما اینجا بمون پیا بچه ها  

 در خطره   داود: نه باید بیام جون  شادی

 آر  : و ی      باشه زود باشید راه بیافتید  

 ب خودت با   ا هام : مواظ

 و پیرمرد خار  می شوند   شادیآر  و 

 

 روز / خارجی / جنگ             -56

 و آر  در حال دویدن هستند    شادیپیر مرد و 
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     به جاده می رسدند و جمشدید مدی خواهدد سدوار شدود کده متوجده  داودجمشید و شهرام و 

 ر است   می شود ماشیم پنچ

 جمشید : ای  عنتی  

 شهرام : کار اون پیرمردس   

 جمشید : بریم  

جلوتر می دوند کمی  ربتدر پیرمدرد بده  شادیآنها در امتداد جاده به راه می افتند   آر  و 

 د و آنها را می بینند   جاده می رس

 آر  : بریم داخ  جنگ   

کنند   هر ین چوبی در دست دارند آنها به داخ  جنگ  می روند و جمشید را تعریب می 

   آر  از داخ  جنگ  در مراب  جمشید ظاهر می شود و از بالای یدن درخدت روی سدر 

    هدم بدا چدوب بده شدهرام حملده  شدادیجمشید می افتد و با او گلاوی  می شود   پیر مرد و 

طرف پیرمرد  ، شهرام بهمی کنند   شهرام  گدی به پیر مرد می زند و او روی زمیم می افتد 

با چوب به دست شهرام می زندد  شادیتیر اندازی می کند و تیر به ولبا اصابت می کند   

آنرا با پدا  داودو اسلحه از دستا جدا می شود   شهرام می خواهد به طرف اسلحه برود که 

با دست بسدته دسدت هدایا  داودحمله کند که  شادیدور  می کند    شهرام می خواهد به 

از ایدم  شدادیر گدردنا حلرده مدی کندد و شدهرام او را روی زمدیم مدی انددازد و را به دو

حمله  شادیفرصت استفاده می کند و اسلحه را بر می دارد   شهرام بر می خی د و به طرف 

به طرفا شلین می کند و تیر به سینه ا  اصابت می کندد و روی زمدیم  شادیمی کند و 

     تند ، جمشدید بدا مشدت بده سدر و صدورت آر  می افتد   جمشید و آر  که گلاوید  هسد

می زند و او از هو  می رود   جمشید بر می خی د و اسلحه ا  را بر می دارد و بده طدرف 

در برابر  ورار می گیرد و تیدر بده بدازویا اصدابت مدی کندد    داودنشانه می رود    شادی

مدی رسدد   جمشدید  یر پلیس به گو ید می زند   صدای آژنی  تیری به دست جمش شادی

فرار می کند و وارد جنگ  می شود   خودروی پلیس می رسد و ماموران بدا سدر ت پیداده 

می انددازد و گریده  شادیمی شوند   سارا از خودرو پیاده می شود و خود  را در آغو  

 می کند   
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 مامور : از کدام طرف رفت ؟

 اشاره می کند (  شادی: رفت داخ  جنگ    )  شادی

 ان وارد جنگ  می شوند   صدای مامور به گو  می رسد  مامور

 مامور پلیس : ایست ، ایست  

 صدای چند گلو ه به گو  می رسد   دو مامور جمشید را کتف بسته می آورند   
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رندد و بده داخد  را روی برانکدار مدی گذا جاده ایستاده و دو پرسدتار آر آمبولانس کنار 

سه جنازه روی زمیم ورار دارد   صورت پیرمرد که باد ملایمدی آمبولانس منتر  می کنند   

بدازوی به او نگاه می کنند و گریه می کنندد    شادیبه صورتا می وزد پیداست    ا هام و 

اه ایستاده ونگرا بسته اند و دستا در دست مامور پلیس است    ا هام و بچه ها  داودزخمی 

  مامور می خواهدد  میکنند  ، زن پلیس دستبند به شادی می زند و به طرف خودرو می برد 

 را ببرد   داود

 : صبر کنید   داود

 می رود و به او نگاه می کند    شادیبه طرف  داود

، هر کاری کردم به خاطر شما بود ، مدی  نمی خواستم اینطوری بشه    شی: منو می بخ داود

 خوبی براتون بسازم ، و ی نشد ، و ی نمی دونم تو چرا اینکارو کردی ؟ یخواستم زندگ

 گریه می کند    شادی

دیدم هر چی می دوم بده جدایی نمدی رسدم ، خواسدته هدای ،  به خاطر بچه ها  منم :  شادی

   سارا کلافم کرده بود ،  خدای مم چیکار کردیم حالا چه بلایی سر بچه هام می آد 

 آنها را جدا می کند    ا هاممی چسبانند    شادی دشان را به کامبی  خوسارا و 

 یم !مامور : برزن 

 ا هام : نگران نبا  مم مواطب بچه ها هستم  

 شادی گریه می کند و سوار می شود  

داخ  خوروی پلدیس نی  جمشید  و سوار می کند ، می برد به طرف خودرو را داود مامور  

درب آمبولانس ایستاده اند و به آر  نگاه مدی کنندد   آر  بدا ا هام و بیتا در کنار است   



29 

 

سر و صورت زخمی روی برانکار خوابیده است   ا هدام و بیتدا گریده مدی کنندد   پرسدتاران 

ت تکدان مدی دهندد    بیتدا و درب آمبولانس را می بندند و ا هام و بیتا نگاه می کنند و دسد

پلدیس آژیدر کشدان  اند   آمبولانس و خودروهدای ه ایستادها هام کنار جادکامبی  و و  سارا 

 دور می شوند  

 

  پایان                                                  


